
مدیر دلسوز و مردمی است. برخی از آنها هم موضوع اصلی و عامل 
پیش برنده داستان فیلم هستند؛ مانند عدم مماشات او با فساد 
و روزمرگی های شرکت یاشی که به یک تقابل تمام عیار با نیروهای 
سیاسی و قضایی هم می کشد. این ها همه ویژگی های مهمی هستند 
که پازل شخصیتی تراز یک مدیر انقلابی را برای ما به خوبی پر می کنند، 
امــا پــژوهــش قــوی ســیــاوش ســرمــدی مــوجــب شــده اســت کــه فیلم 
بتواند نکات مهم دیگری از ویژگی های یک مدیر تحول آفرین در حوزه 
پیشرفت را هم در دل خود جا بدهد؛ نکاتی که نشریه تخصصی روایت 

پیشرفت، شاید بهترین محل مرور آنها باشد. 

مدیر پیشرفت
شاید مهم ترین ویژگی یک مدیر تحول آفرین در حوزه علم و فناوری، 

ــا، در بسیاری  ــی ه ــی زدای ــای ــن ایـــن آش
از شخصیت های فیلم وجـــود دارد؛ 
منصورِ فیلم، تصویر یک شخصیت 
ارتــشــی و بــا دیسیپلینی کــه هــمــواره 
در چــارچــوب  هــای سیستم و قوانین 
ــد را مــی شــکــنــد و ما  ــن ــی ک حـــرکـــت م
می بینیم که او برای رسیدن به اهداف 
مسئولیتی خودش در شرایط سخت 
سالهای پایانی جنگ، از سیستم های 
ناکارآمد و قوانین و مناسبات نادرست 
ح هـــای  مـــوجـــود عـــبـــور مــی کــنــد و طـــر
ــه انتخاب  ــدی ارائــــه مـــی دهـــد. ب ــدی ج
کارگردان، نقش کسانی که در مقابل 
این تغییرات می ایستند، به بازیگرانی 
سپرده شده است که در ذهن مردم، 
ــواره بــا نــقــش هــای مثبتشان در  ــم ه
ــاع مقدس بــه یــاد آورده می شوند  دف
ــد. از  و در فیلم هم ظاهر موجهی دارن
، کسانی را یاری گر تیمسار  سوی دیگر
می بینیم که یا جوان های تکنیسین 
ساده و سبیلو و یا ارتشی های سه تیغه 
هستند. البته همه اینها طوری در فیلم 
گنجانده شده اند که حالت نمادین 
و یا شعاری به خود نمی گیرند اما این 
واقعیت را به مخاطب یادآوری می کنند 
که در مسیر رسیدن به اهداف درست 
و مــقــاومــت در بـــرابـــر فـــســـاد، معیار 
اصلی عملکرد افراد است و یک مدیر 
متفاوت، می تواند از نیروهای به ظاهر 

خنثی، متعهدترین ها را بسازد. 
ــد، آنــچــه که  هــمــان طــور کــه گــفــتــه شـ
، خود را رودرروی آن  مخاطب منصور
زندگینامه یــک شهید  نــه  می بیند، 
ارتــشــی، کــه بیشتر تــصــویــری از یک 
مدیریت تحول آفرین و غیرنمایشی 
ــه در  اســــت. بــرخــی از ویــژگــی هــایــی ک
ــود و در  ــی ش ــاری دیـــده م ــت شهید س
زمینه داســتــان هــم خیلی بــه چشم 
مــی آیــد؛ مثل اینکه او سعی می کند 
حضور میدانی داشته باشد، پیگیر 
 ، واقعی کارها است و در عین اقتدار
با نیروها و زیردستان خودش روابطی 
صــمــیــمــی بـــرقـــرار مــی کــنــد، از جنس 
ویژگی هایی عمومی یــک فرمانده و 

این ویژگی ها 
و ظرافت های 

مدیریتی 
است که به 

او این امکان 
را می دهد 

تا در مقابل 
روند فساد 

ریشه دار در 
سیستم یاشی 

و در سخت ترین 
شرایط، یک 

مجموعه نوپا 
را به موفقیت 

برساند
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